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چکیده
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، غالب آموزه‌ها و تعالیم خود را بر محور مفهوم ولایت  شیعیان امامیه است و هردو جریان مزبور
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چون یکسان بودن سرچشمه‌های این دو جریان و حتی این‌همانی تصوف و تشیع را به‌دنبال 
آورده است. نوشتار حاضر سعی دارد با روشی تحلیلی-توصیفی از طریق جمع‌آوری داده‌های 
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مقدمه
اگر تأسیس رسمی مکتب تصوف در نیمه‌های قرن دوم قمری با ظهور ابوهاشم کوفی در نظر گرفته شود، 

نمی‌توان در بدو پیدایش این جریان، اثر و نگاشته‌ای پیرامون ولایت و مقامات ولی به دست آورد، بلکه 

حتــی در عبــارات و جمــات قصــار مشــایخ قــرون نخســتین نیــز به‌ســختی از این مفاهیم نشــانه‌ای یافت 

می‌شود. این مسئله البته موجب تعجب نیست؛ چراکه بسیاری از انگاره‌ها و آموزه‌های تصوف متناسب 

یخی و در بستر رویدادهای اجتماعی و فرهنگی خاص زمان خود تکوّن و بعدها دچار تطور  با تحولات تار

و دگردیسی شده است. مسئلۀ ولایت نیز ازجمله افکاری است که در قرون بعدی تصوف و به فراخور نیاز 

ین‌کوب، 1385: ص71؛ راتکه و  یج شکل گرفت )زر مبرم این جریان برای کسب مشروعیت و مقبولیت به‌تدر

دیگران، 1379: ص31؛ سجادی، 1392: ص49(.

اصطــاح »ولایــت« در فرهنــگ قرآنــی و قامــوس ادبیــات دینــی، واژه‌ای پربســامد و محــوری محســوب 

شده و از این جهت، همواره این عنوان و تفاسیر مختلف از آن، مطمح نظر شخصیت‌ها و جریان‌های 

مختلف اســامی بوده اســت. جریان تصوف نیز ذیل همان چهارچوبِ گفتمان دینی به کاربســت تعابیر 

یده است و به‌دنبال تلاش برای انتساب تعالیم خود  قرآنی و حدیثی در تبیین اندیشه‌های خود دست یاز

به متون وحیانی از اصطلاح ولایت بیش از هر جریان دیگری بهره برده است )راتکه و دیگران، 1379: ص15(.

صوفیان از اواخر قرن سوم، به بحث از ولایت پرداختند و ابتدا مباحث انسان‌شناسی و سلوک عملی 

یج آن را با خداشناسی، جهان‌شناسی و معرفت‌شناسی پیوند  خود را بر محور این مفهوم بنا کردند و به‌تدر

دادنــد؛ به‌طــوری کــه از قــرن هفتــم به بعــد، هرگونه بحــث از بینش‌ها و افــکار صوفیانه بدون بررســی مفهوم 

ولایت ناقص و ناتمام است. این‌چنین شد که امروزه می‌توان گفت اصحاب تصوف غالب مبانی و اصول 

فکری خود را بر مفهوم »ولایت« استوار ساختند و همین مسئله آن‌ها را در نگاه بسیاری، متمایل به تشیع و 

یخی نشان می‌دهد در اوان پیدایش  حتی یک جریان شیعی مذهب وانمود می‌کرد؛ حال‌آنکه مطالعات تار

جریان تصوف، هیچ ردی از مفهوم و و عنوان ولایت به‌عنوان یک اصل نظری و عملی نمی‌توان یافت. اما 

در مسئلۀ سنجش ارتباط مفهوم ولایت در تصوف با تشیع، صرف یکسان بودن الفاظ و تشابهات ظاهری، 

نباید رهزن شود، بلکه این موضوع به یک مطالعۀ مقایسه‌ای دقیق و عمیق منوط است؛ کاری که در این 

جستار به‌دنبال آن هستیم. 

اگرچه کثرت مشارب، تعدد فرقه‌ها و تشتت اقوال صوفیان، از دقت اظهارنظر محققان و اسلام‌پژوهان 

پیرامون چیستی این آموزه و سنجش آن با دیگر جریان‌ها و مکاتب اسلامی کاسته و باب خلط و مغالطه 
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را در تحقیقــات و آثــار آن‌هــا گشــوده اســت، بــا تمرکــز بــر مبانی اندیشــمندان صوفیــه، می‌توان حــد و فصل 

ک بررسی و سنجش قرار داد. مشترکی از این مسئله را به دست آورد و همان را ملا

اخیراً نوشــته‌های ارزشــمندی از ســوی محققان به مبحث ولایت در تصوف اختصاص یافته اســت.1 

وجه تمایز این نوشتار با موارد مشابه این است که اولاً از مباحث سطحی و پرتکرار در مطالعات مقایسه‌ای 

و تطبیقی ولایت عبور کرده و در یک پژوهشی ساختارمند، به بازخوانی مبانی و اصول نظری اندیشۀ ولایت 

، به مقایسۀ ولایت شیعی و صوفیانه پرداخته  پرداخته است و با خوانش دیدگاه شیعی در نهایت اختصار

اســت. ثانیــا در بیشــتر پژوهش‌هــا، طــرف مقایســه، یک یــا چند اندیشــمند صوفــی بوده‌اند؛ در این نوشــتار 

اگرچــه تمرکــز بــر تصوف نظری و مکتب ابن‌عربی اســت؛ اما با تعمیم منابع پژوهش بــه آثار دیگر صوفیان 

شــیعه و ســنی، تلاش دارد کلیت جریان تصوف را طرف مقایســه قرار دهد و در نهایت به نتایجی دســت 

یافته است که نسبتاً بدیع به حساب می‌آیند.

تمایزهای ولایت صوفیه با ولایت شیعی
در ادامه به مهم‌ترین وجوه تمایز و تفاوت ولایت در تشیع و تصوف پرداخته می‌شود.

1. تمایزهای مفهومی

.ل.ی« اســت. صفــت مشــبهه بــر ثبــات و دوام یــک صفــت در  »وَلــی« بــر وزن فَعیــل، صفــت مشــبهه از »و

موصوف دلالت دارد. صفت مشبهه هم به معنای فاعلی و هم مفعولی به کار می‌رود و گاهی در مورد یک 

بیدی، 1414ق، ج20: 315(. دربارۀ معنای ولی،  فعل هم به معنای فاعلی و هم مفعولی استعمال می‌شود )ز

آنچه شهرت و مقبولیت بیشتری میان اصحاب لغت دارد، معنای »سرپرستی« است؛ اگرچه به معنای 

1. به‌عنوان مثال، »نگرشـی تحلیلی بر مفهوم ولایت در تصوف و عرفان اسالمی« نوشـتۀ محمد اسـماعیل عبداللهـی و حامد ناجی، 

پژوهش‌های علوم انسانی نقش جهان، دورۀ جدید، سال اول، پاییز 1393ش. شمارۀ 3. همچنین »ولی و ولایت در عرفان« نوشتۀ 

فاطمه معین‌الدینی، نثرپژوهی ادب فارسی )ادب و زبان(، سال 1385، شمارۀ 19 )پیاپی 16( تنها بخشی از نوشته‌های مفصل 

در این‌باره است. همچنین برخی پژوهشگران نیز به بررسی تطبیقی ولایت در تصوف و تشیع پرداخته‌اند؛ برای مثال، »ولایت از نگاه 

عرفان و تشـیع، همانندی‌ها و تفاوت‌ها« نوشـتۀ عباس محمدیان، پژوهش‌های ادبی، دورۀ 8، شـمارۀ 31-32، سال 1390ش. و 

»تطبیق ولایت در عرفان شـیعی با عرفان اسالمی در ادبیات فارسـی« نوشـتۀ زهـرا زاده، در نخسـتین همایش ملی ادبیات فارسـی و 

کید بر اصول کافی، نهج البلاغه  پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، سال 1389ش. و »بررسی تطبیقی آموزۀ ولایت در تشیع و تصوف )با تأ

و مثنوی معنوی(«، نوشتۀ حسن حیدری و علیرضا فولادی، دورۀ 11، شمارۀ 42، اسفند 1394ش. از آثار مرتبط با حوزۀ پژوهشی 

این نوشتار است.
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قــرب، نزدیکــی و توالــی نیــز اشــاره کرده‌انــد؛ اما قول صحیح همان معنای »سرپرســتی« اســت )صادقی فرد، 

1390: ص76؛ راغب اصفهانی، 1412ق: ص885؛ زمخشــری، 1399ق: ص68؛ برنجکار و غلامی، 1391: ص10(. ولی 

هِمْ وَ لا هُمْ  �يْ
َ
وْ�فٌ عَل هِ لا �خَ

َ
اءَ اللّ وْلِ�ي

أَ
�نَّ � لا �إِ

أَ
در معنای مفعولی به معنای »پذیرش سرپرستی خداوند« است: >�

< )يونس/62(؛ »اولیا« جمع ولی است که به معنای مفعولی به کار رفته است؛ یعنی آنان که ولایت  و�نَ �نُ حْز�َ َ �ي

خدا را پذیرفته‌اند و خدا سرپرست و صاحب امر و اختیاردار آنان است. ولی در معنای فاعلی به معنای 

ورِ< )بقره/257(. خدا، 
ى ال�نُّ

َ
ل ما�تِ �إِ

ُ
ل

هُمْ مِ�نَ ال�ظُّ ُ رِ�ج �خْ ُ وا �ي مَ�نُ
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
ُّ ال هُ وَلِ�ي

َ
برخورداری از مقام »سرپرستی« است: >اللّ

سرپرست افرادی است که ایمان آورده‌اند. او آنان را از تیرگی‌ها خارج می‌کند تا که در نور قرار بگیرند. واژۀ 

ولی در متون دینی و حدیثی نیز به صیغه‌های مختلف به کار رفته است که هرکدام بر معانی و مصادیق 

، 1408ق، ج4: 401(. خاصی نیز دلالت دارند )ابن‌منظور

معنای لغوی و اصطلاحی ولایت در تصوف

بیشــتر نویســندگان، محققــان و مشــایخ صوفیــه برآننــد کــه ولــی در لغت به معنــای »نزدیکی و قــربِ بدون 

فاصلــه« )نســفی، 1386، ج1: 316( و در اصطــاح بــه معنــای »فانــی شــدن بنــده در خــدا« اســت. ولی، کســی 

اســت که به نهایت مرتبۀ قرب و محبت و نزدیکی رســیده اســت؛ به‌طوری که واســطه‌ای میان او و خدا 

نیســت و در ذات حق فانی گشــته و به مقام وحدت با حق دســت یافته اســت )جامی، 1370: ص214(. به 

، ایــن نهایــت مرتبــۀ قــرب و نزدیکــی بدون واســطه را کنایه از فنــاء فی الله دانســته‌اند )مولوی،  عبــارت دیگــر

1373: ص986(. یا می‌توان گفت این قرب نه از نوع نزدیکی اعتباری و نه حتی نزدیکی عاطفی، بلکه قربی 

وجودشناختی است. قیصری می‌گوید: 

بــدان کــه ولایت از ولی گرفته شــده و ولی به معنای قرب اســت. ولایــت خاصه همان فنای 

در خداوند ســبحان اســت. فنای در ذات و صفات و فعل خداوند. پس ولی همان فانی در 

خداوند اســت که وجودش همان وجود خدا و قائم به او شــده و این شــخص نشــان‌دهندۀ 

اسما و صفات خدا در وجودش است )قیصری، 1381: ص153(.

جامــی بــه نقــل از جوزانــی می‌نویســد: »ولــىّ آن بــود كــه از حــال خــود فانى بود و به مشــاهدۀ حــق باقى« 

)جامی، بی‌تا: ص5(. صاحب فردوس المرشــدیة می‌نویســد: »ولی آن اســت که فانی باشــد از هستی خود در 

مشاهدۀ حق و حق تعالی قیام نماید به اسباب وی« )محمود عثمان، 1358: ص76(.
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معنای اصطلاحی ولایت در نگاه امامیه

که در متون قرآنی و حتی حدیثی برای اثبات و تبیین آموزۀ امامت و جانشینی بلافصل امیرالمومنین  ازآنجا

علی؟ع؟ و امامان؟عهم؟، از تعبیر »ولایت« و »ولی« استفاده شده است، علمای شیعه به‌تفصیل دربارۀ معنا 

و دلالــت ایــن کلمــه بحث کرده‌اند. دیدگاه مشــهور علما و متکلمان شــیعه به‌تبــع روایات اهل‌بیت؟عهم؟، 

ایــن اســت کــه معنــای جامــع ولــی، »اولویــت« و »اولــی بالشــیء« اســت. يکی از ايــن اولويت‌هــا، اولی بودن 

... به معنای  ، ولایــت در آیــۀ ولایــت یا حدیث غدیــر و امــام در سرپرســتی و تصــرف در امــور اســت. ازایــن‌رو

 ... »اولی به تصرف بودن« در امور مختلف مثل سرپرستی مال، نفس و عرض، در امر و نهی و حکمرانی و

کلینی، 1363، ج1: 187(. در روایتی آمده است: احمد بن عیسی از امام صادق؟ع؟ دربارۀ تفسیر آیۀ  است )

« سؤال کرده است و حضرت می‌فرماید:  »اولوا الامر

معنای آیه این است که فقط خدا و رسول و گروهی از مؤمنان یعنی امیرالمؤمنین علی؟ع؟ و 

؟عهم؟ نسبت به امر و نهی شما و جان و مال شما احق و اولی از خود  اولاد او یعنی ائمۀ اطهار

کلینی، 1363، ج1: 187؛ حامد حسین، 1366، ج14: 149؛ امینی، 2009م، ج3، 419(. شما هستند )

کیم الله< استشهاد شده است؛ یعنی ماهیت و  ما ول� در این روایت برای مقام فرض الطاعة به آیۀ >ا�نّ

چیستی ولایت را مقام وجوب طاعت الهی معرفی کرده‌اند. علمای شیعه نیز همین معنا را یادآور شده‌اند. 

علامه حلی در شرح تجرید الإعتقاد می‌نویسد:

همانا واژۀ ولی ]در آیه[ مفید اولویت به تصرف اســت و دلیل آن، نقل و اســتعمال اهل لغت 

اســت. چنان‌کــه می‌گویند: ســلطان بر کســی که سرپرســت نــدارد، اولی بالتصرف اســت. و 

چنان‌که گفته می‌شود: ولی دم، ولی میت، و مانند قول رسول الله؟ص؟ که فرمود: هر زنی بدون 

اذن ولی خود ازدواج کند، نکاحش باطل است )حلی، 1413ق: ص394(.

کراجکی، ۱۴۲۱ق: ص115(، طبرسی )طبرسی، 1415ق، ج3: 363(، ابن‌شهرآشوب )ابن‌شهرآشوب،  کراجکی )

1390، ج2: 210(، ابومجلد حلبی )حلبی، 1414ق: ص51(، حافظ بن بطریق )ابن‌بطریق، 1417ق: ص235(، سید 

کاشــف الغطا، بی‌تا، ج1: 9(، شــیخ انصاری  محمــد بحرالعلــوم )بحرالعلــوم، 1403ق، ج3: 216(، کاشــف الغطا )

)انصــاری، 1415ق، ج3: 548(، شــیخ علــی بحرانــی )بحرانــی، 1405ق: ص229(، علامــه طباطبایــی )طباطبایی، 

1378، ج6: 14( و آیت‌الله مکارم شــیرازی )مکارم شــیرازی، 1412ق، ج4: 47( نیز معانی امامت، فرض الطاعة، 

م دانســته و مــراد از کلمۀ ولایت در آیــۀ ولایت را همین معنا 
ّ
حــق تصــرف و سرپرســتی را بــرای واژۀ ولی مســل

انگاشته‌اند. براین‌اساس، وقتی گفته می‌شود معصومان؟عهم؟ صاحب مقام ولایت هستند و هرکس ولایت 
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آن‌هــا را نپذیــرد، گرفتــار کفــر و ضلالت شــده اســت، مقصود این اســت که هرکه امیرالمومنیــن علی؟ع؟ را 

»اولی« نداند و ایشان را به سرپرستی و اطاعت برنگزیند، کافر شده است1 )ابن ابی‌شیبه، 2008م، ج7: 503(. 

، هر مقدار که انســان تبعیت بیشــتری از ولی داشــته باشــد، قرابت و نزدیکی بیشــتری هم به  از طرف دیگر

 ُّ هُ وَلِ�ي
َ
وا وَ اللّ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
ُّ وَ ال �ي �بِ

ا ال�نَّ
عُوهُ وَ هذ�َ �بَ

�نَ ا�تَّ �ي ذ�
َّ
ل

َ
مَ ل راه�ي ْ �ب �إِ اسِ �بِ

ى ال�نَّ
َ
وْل

أَ
�نَّ � او پیدا کرده است؛ چنان‌که فرمود: >�إِ

‏< )آل‏عمران/68(. �نَ �ي مِ�ن مُؤ�ْ
ْ
ال

در نگاه شیعه، استعمال لفظ »ولی« بیش از آن‌که ناظر به نوع رابطۀ »انسان با خدا« باشد، چیستی و 

« و  نــوع رابطــۀ مخلوقــات بــا ولی را تعیین می‌کند؛ به همین جهــت، از اصطلاحات دیگری مثل »اولــوا الامر

»الامام« بیشتر استفاده شده است. درحالی‌که طبق دیدگاه صوفیه، آنچه در وهلۀ اول مقصود نظر بوده و 

اصالت دارد، رابطۀ ولی با خدا اســت که از نوع عینیت و فنا می‌باشــد. ســپس لازمۀ این فناء فی الله را در 

بندگان، اطاعت تام و مطلق از ولی می‌دانند. در واقع، آنچه صوفیه از ولی اخذ کرده است، سوءاستفادۀ 

معنای لغوی آن در اثبات عقاید باطنی‌گری‌شــان بوده )فناء فی الله(؛ اما در شــیعه، این اصطلاح به رابطۀ 

بین خدا و مردم پرداخته و ناظر به تصرفات در اختیار این نمایندۀ الهی است.

در نقد مفهوم‌شناســی صوفیه از واژۀ ولی باید گفت: صوفیه ولی را به معنای قرب دانســته و در تبیین 

مفهومی و اصطلاحی آن، به مفهوم فنا و اتحاد دو چیز رسیده‌اند؛ به‌گونه‌ای که هیچ‌گونه تغایر و دوئیتی 

کاشانی، 1370: ص751(؛ درحالی‌که دو مفهوم قرب و فنا با  بین آن‌ها نبوده و به شیئ واحدی تبدیل شوند )

یکدیگر در تضاد هستند و استعمال کلمۀ قُرب در فرض اتحاد همه‌جانبه معنا ندارد. اگر به مواردِ کاربردِ 

یشۀ ولی مراجعه کنیم، خواهیم دید که این معنا به‌هیچ‌وجه متصل بودنِ دو چیز را نمی‌رساند و همواره  ر

در جایی استعمال می‌شود که دو طرف وجود داشته باشد و گونه‌ای از تعدد و چندتا بودن لحاظ شود که 

، قرب و نزدیکی فهمیده می‌شود. از نسبت آن‌ها با یکدیگر

در مفهوم »فنا« اساســا دو طرف وجود ندارد و ســخن از اضمحلال و نابودی یک طرف و باقی ماندن 

طرف دیگر اســت یا اساســا از آغاز هیچ دوئیتی در کار نبوده اســت و ســالک احول، توهم دوگانگی میان 

خالق و مخلوق داشته است؛ چنان‌که ابن‌عربی همین معنا از فنا را می‌پذیرد )ابن‌عربی، بی‌تا، ج‏4: 45 و 417؛ 

، 1370: ص136(. بنابراین، معنایی که صوفیه برای اصطلاح ولی مطرح کرده‌اند، با دیدگاه اهل لغت و  همو

فرهنگ‌نامه‌نویســان مغایر اســت و با قواعد لغت عرب و متون وحیانی نیز ســازگار نیست؛ چه این‌که لازم 

سْـتُمْ 
َ
 ل

َ
، رسـول اکـرم؟ص؟ ابتـدا بـا واژۀ »اولی« از مـردم این جایـگاه خویـش را اقـرار گرفته و فرمـود: » أ ، در ابتـدای حدیـث غدیـر 1. ازایـن‌رو

ى«. 
َ
وا: بَل

ُ
ى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟ قَال

َ
وْل

َ
نِّي أ

َ
مُونَ أ

َ
سْتُمْ تَعْل

َ
 ل

َ
: أ

َ
ى. قَال

َ
وا: بَل

ُ
نْفُسِهِمْ؟ قَال

َ
مُؤْمِنِينَ مِنْ أ

ْ
وْلىٰ بِال

َ
نِّي أ

َ
مُونَ أ

َ
تَعْل
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ک‌کننــده و ولی به معنای مفعولــی را باید فان، یعنی  می‌آیــد ولــی بــه معنــای فاعلی را بایــد مُفنِی یعنی هلا

ک‌شده در نظر بگیریم که چنین معنایی در هیچ کتاب لغتی بیان نشده است و تفسر آیات مطابق  هلا
این معنا نیز با سیاق و معانی حقیقی آن سازگار نیست.1

2. تمایزهای مبنایی

بحــث ولایــت در تصــوف مبتنــی بــر اصول موضوعه و پیش‌فرض‌های عرفانی در حوزه‌های خداشناســی، 

انسان‌شناسی، معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی است که بدون اثبات و تصدیق این مبانی، اساساً نظریۀ 

ولایت قابل طرح نیست. فارغ از این‌که بحث ولایت و انسان‌شناسی صوفیه، چه نسبتی با واقعیت داشته 

و تا چه اندازه قابل پذیرش اســت، این روش نادرســت و ســاده‌انگارانه اســت که بخشــی از مســائل کلان 

عقیدتی صوفیه را از بســتر خود جدا کرده و ســعی کنیم آن را در پارادایم دیگری که الگو و ســاختار کاملاً 

متفاوتــی دارد، معنــا کنیــم. در ادامــه، مبانــی مختلــف بحــث ولایــت نوعیــه در تصوف تنقیح شــده و بیان 

می‌شود که دیدگاه صوفیه، مبتنی بر چه پیش‌فرض‌ها و اصولی است.

مبانی ولایت در نگاه صوفیه 

مفهوم »ولی کامل یا انسان کامل« در منظومۀ فکری صوفیان، از چهار منظر وجودشناسی یا خداشناسی، 

معرفت‌شناســی، جهان‌شناســی و انسان‌شناســی قابل طرح و بررســی اســت و این آموزه بر پایۀ این ارکان 

نظری شکل گرفته است )آشتیانی، 1370: ص866(. 

از منظر خداشناسی صوفیه، مسئلۀ ولایت نوعیه در پیوند عمیقی با نظریۀ »وحدت شخصی وجود« 

و آمــوزۀ »فنــاء فــی‌ الله« معنــا می‌یابد. این دیدگاه، بر این اصل اســتوار اســت که وجــود حقیقی، همانا ذات 

مطلق و لابشــرط مقســمی حق تعالی اســت؛ ذاتی که از هرگونه تعین و اســم، صفت و اثر منزه و پیراســته 

اســت. ازاین‌رو که این ذات فاقد هرگونه اســم و رســم اســت، نه قابل شــناخت است و نه موضوع شناخت 

واقــع می‌شــود. پــس مســئلۀ معرفــت الله و شــناخت حــق تعالی به چه معنا اســت؟ این حقیقــت مطلق در 

آینــۀ تعینــات ظهــور می‌یابــد و تنهــا از طریق این مظاهر و تجلیات اســت که می‌توان از خداوند شــناخت 

، اهل تصوف برای خداوند دو مرتبه قائل‌اند: مرتبۀ ذات که در آن »لا اســم له  حاصل کرد. به عبارت دیگر

 ُّ هُ وَلِ�ي
ّ
یف صوفیانه، مجموعۀ آیاتی که بر ولی بودن خداوند دلالت دارند، فاقد معنای روشـنی اسـت. برای مثال آیـات: >اللَ 1. با این تعر

ى  كُمْ وَ كَ�ف عدا�ئِ
أَ
� مُ �بِ

َ
عْل

أَ
مَوْ�تى...< )شـوری/9(؛ >وَاللّهُ �

ْ
حْ�يِ ال ُ ُّ وَ هُوَ �ي وَلِ�ي

ْ
هُ هُوَ ال

ّ
اللَ ورِ...< )بقـره/257(؛ >�فَ

ى ال�نُّ
َ
ل مَا�تِ �إِ

ُ
ل

هُمْ مِ�نَ ال�ظُّ ُ رِ�ج �خْ ُ وا �ي مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ال

< )نساء/45(.
ً
را صِ�ي اللّهِ �نَ ى �بِ

�ف
َ
 وك

ً
ـا اللّهِ وَل�يّ �بِ

http://www.marref.ir


معارف اهل بیت؟عهم؟  شماره 2  پاییز و زمستان 1404

w w w. MA R R E F. i r

68

و لا رسم له« است و مرتبۀ تعینات که در آن اسما، صفات و افعال الهی پدیدار می‌شوند. شناخت انسان 

از خداوند تنها در مرتبۀ دوم میسر است؛ آنجا که حق در تجلی نخستین )تعین اول(، تجلی دوم )تعین 

ثانی( و در عوالم خلقت ظاهر می‌شود. 

در اوج ایــن مراتــب تجلــی در تعیــن اول، حقیقتــی نهفته اســت کــه صوفیــان آن را »حقیقت محمدیه« 

می‌نامند؛ مقامی که معرفت خداوند به کامل‌ترین وجه در آن تجلی می‌یابد و این همان جایگاه »قطب« یا 

»انسان کامل« است. قطب در این بین، مظهر تام و تمام صفات و اسمای الهی است؛ کسی که به مرتبه‌ای 

از وجود رسیده و جامع جمیع کمالات و اسمای الهی شده است. بدین‌سان، انسان کامل آینۀ تمام‌نمای 

جمال و جلال الهی است و شناخت حقیقی خداوند، در واقع، شناخت این وجود برگزیده است. ازاین‌رو 

صوفیان در بیان راز وحدت وجود، از یکی شدن انسان کامل با حق سخن می‌گویند و گاه قطب زمان را با 

گنابادی، 1384: ص15؛ گنابادی، 1408ق، ج2: 283(. تعبیرهایی مانند »الله« یا »حق« نام می‌برند )

از جنبۀ معرفت‌شناســی، اساســا انســانی که اهل معرفت شــهودی نباشــد و در ســیطرۀ قوای فکری و 

عقلانی قرار داشــته باشــد، انســان نام نمی‌گیرد، بلکه به قول ابن‌عربی، »انســان الحیوان« اســت در مقابل 

»انســان اصیل« )جامی، 1370ش: ص179(. تنها انســان کامل اســت که معرفت تام و کامل به حق پیدا کرده 

یافت می‌کنند )ابن‌عربی، بی‌تا، ج2: 446(.  و او مشکاتی است که تمام اشیا، علوم و معارف خود را از او در

کســب هــر نــوع معرفتــی ازجملــه معرفــت بــه خدا از ســوی دیگــر انســان‌ها، در گرو اتصــال وجودی بــه پیر و 

معرفت و فنای در پیر است )ابن‌عربی، بی‌تا، ج۴: ۱۳۲؛ جیلی، 1997م: ص31(.

از جنبــۀ انسان‌شناســی، انســان تنها ظهــوری از ظهور الهی اســت که به‌دلیل بهره‌منــدی از روح الهی، 

نســخۀ کامل حق بوده و به‌ صورت خدا خلق شــده و می‌تواند مظهر اســم الله شــده و به ربوبیت و الوهیت 

دســت یابــد )ابن‌عربــی، بی‌تــا، ج‏2: 515(. علمای منطق و فلســفه معتقدند نطق، فصل مقوم انســان اســت و 

ماهیت انسان بدون نطقیت قوام نمی‌یابد )طوسی، 1375: ص30(؛ اما صوفیان معتقدند حد و فصل انسان، 

، او را باید »انســان خداگونه« نامید )همان،  همیــن »صــورت الهــی« اســت )ابن‌عربی، بی‌تــا، ج‏3: 151(. ازاین‌رو

ج2: 643(؛ زیرا وجوب وجود دارد )ابن‌عربی، 1370: ص50(. انسان کامل، حضرت خامس از حضرات خمس 

بوده و جامع جمیع حقایق، مراتب و عوالم حقی و خلقی است )جامی، 1370: ص30(:

ــان، پـــای توکـــل تـــویـــی و جــمــلــگــان اجــــــزای تو ــاشـ کـــه هــســت پـ گــشــا  بـــر 

پــشــت صـــد لــشــکــر ســـــواری مــی‌شــود از تــــو عـــالـــم روحــــــــــزاری مـــی‌شـــود

)مولوی، 1373: ص642(.
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از جنبــۀ هستی‌شناســی، انســان کامــل نیــز در دو ســطح متفــاوت مطــرح می‌شــود کــه نبایــد آن‌هــا را با 

همدیگــر خلــط کــرد. در ســطح کلان، انســان به‌عنوان یک نوع اســت نه یک فــرد که حقیقت محمدیه1 نیز 

نامیــده می‌شــود. نــوع انســان از نظــر تکوینــی، کامل‌ترین مظهر هســتی اســت و به صورت خدا خلق شــده 

« نامیده می‌شــود؛ در مقابل عالم آفرینش  اســت. او عصاره و روح کل جهان هســتی اســت و »عالم اصغر

« نام دارد. این انســان کامل، همان حقیقت کلی الهی ســاری در تمام عوالم اســت که در  که »انســان کبیر

هــر مقامــی، نــام و تعیــن خاصی پیدا کرده اســت. در ســطح دوم، انســان کامل به‌عنوان یک فرد مشــخص 

مطرح اســت که ویژگی‌های خاصی دارد2 )ابن‌عربی، 1370: ص46(. فردی که توانســته اســت اســفار اربعه را 

به اتمام رسانده و مصداق حقیقت محمدیه در زمان خود شود. او »انسان کامل« بوده و اکثریت مردمان، 

»انســان حیوان« هســتند. توضیح بیشــتر این‌که در نگاه صوفیه، در جهان تنها یک وجود و موجود هســت 

( )شاه نعمت‌الله ولی، 1380: ص135(. حق تعالی در مقام ذات  و آن هم خدا است )لیس فی الدار غیره دیار

خــود، تعیــن و تشــخصی نــدارد؛ امــا او در ایــن مقــام باقی نمی‌مانــد، بلکــه در مراتب نازلی، ظهــور و حضور 

پیــدا می‌کنــد کــه یکــی از ایــن مراتــب، بــه حضرت انســان کامل متعلــق بوده کــه کامل‌ترین رتبــۀ ظهور حق 

، کثرات عالم بالذات عدم بوده )جامی، 1370: ص181( و وحدت یکپارچه‌ای  تعالی است. به عبارت دیگر

حکمفرما است و آنچه از تمایزها دیده می‌شود، همگی تجلی یکی از اسما و صفات حق تعالی هستند 

)آملی، 1376، ج2: 109؛ آملی، 1393، ج1: 32 و 562(.

هرکدام از اسما و صفات خدا، در یک عینیت و مظهر تجلی پیدا می‌کنند. کامل‌ترین حضور و مظهر 

حق تعالی، انسان کامل است که در رأس هرم قرار داشته )ابن‌عربی، 1397: ص3( و مظهر عام اسم »جامع 

الله« و »کون جامع« و مظهر خاص اســم »باطن« اســت )ابن‌عربی، 1375: ص146(. در این نگاه، به تمام امور 

باطنی و نهان هستی »ولایت« اطلاق می‌شود که ظهوری از اسم باطن خدا است و انسان کامل و ولی هر 

زمان، آن را هدایت و رهبری می‌کند )ابن‌عربی، بی‌تا، ج2: ص468(.

، مقام مظهریت اسم جامع الله  1. منظور از حقیقت محمدیه، به یک اعتبار همان ذات احدیت در تعین اول است و به اعتبار دیگر

در تعین ثانی است.

2. ابن‌عربی اعتقاد دارد: »انسان کامل کامل‌ترین مجلایی است که حق در او ظهور کرده، خلقت با او آغاز شده و بدو ختم می‌گردد، 

قطب و مرکز دایرۀ وجود است، عالم بر مدار او می‌چرخد و همۀ کائنات از او فیض می‌گیرند.« در این مقاله با اشاره به اندیشه‌های 

پیشینیان در این‌باره، تبیین ابن‌عربی از انسان کامل تحلیل می‌شود. 
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مبانی ولایت در نگاه ثقلین

 ، در متون ثقلین، هیچ ردپایی از مبانی تصوف نظری در اصول و مبانی ذکرشده مشاهده نمی‌شود. ازاین‌رو

تا پیش از ظهور شخصیت‌هایی نظیر سید حیدر آملی که تعابیر و اصطلاحات تصوف نظری وارد نظام 

معرفتــی و ســاختار عقیدتــی تشــیع نشــده بــود، علمــای شــیعه، متکلمان و محدثــان امامیه برداشــت‌ها و 

رویکردهایــی متفاوتــی از ایــن مباحــث ارائــه می‌دادند. هرچند اینجــا فرصت پرداختن تفصیلی به مبانی 

شیعیان در این زمینه وجود ندارد، اما با مراجعه به منابع حدیثی برجسته‌ای مانند کتاب الحجة از الکافی 

، همچنین آثــار فقها و متکلمان نظیر کشــف المراد و  و بصائــر الدرجــات تألیــف محمــد بــن حســن صفــار

منهــاج الکرامــة از علامــه حلــی، می‌تــوان به‌روشــنی بــه تفاوت‌های بنیادین میان مبانی تشــیع و تصوف در 

این حوزه پی برد.

در متون دینی و روایی اهل‌بیت؟عهم؟، دو اصطلاح »امامت« و »ولایت« برای اشاره به مفهوم سرپرستی، 

صاحب اختیار و اولویت در تصرف و تدبیر به کار رفته است )حلی، 1379: ص۱۱۷(. این در حالی است که 

در آثار صوفیه، مفهوم »امامت« کمتر مورد توجه قرار گرفته و مباحث آنان عمدتاً حول محور »ولایت« شکل 

گرفته است که از نظر مفهومی تمایزهای بنیادینی با دیدگاه ثقلین دارد.

امامت والاترین مقام و جایگاهی اســت که برای انســان قابل تصور بوده و از ســوی خداوند به چندی 

از برگزیــدگان عطــا می‌شــود )بقــره/124( کــه بنابــر روایات متواتر خلفای اثناعشــر _ که فریقین نقــل کرده‌اند _ 

بلافاصلــه بعــد از رســول الله؟ص؟ تــا روز قیامــت تنهــا دوازده ولی و امــام در عالم خواهد بود و اکنــون در زمان 

آخرین آن‌ها یعنی حجت بن الحســن؟عج؟ هســتیم )مجلســی، 1403ق، ج23: 290؛ بخاری، بی‌تا، ج8: 127(. 

برخــاف پنــدار صوفیــه کــه ولایــت را یک مقــام عرفانی اکتســابی و قابل تحصیــل می‌دانند، در نــگاه قرآنی 

و روایــی، امامــت منصبــی اجتماعــی و مقامــی انتصابی بــوده و تنها خداونــد قادر به تعیین آن می‌باشــد و 

کلینی، 1365، ج2: 37(. برخلاف صوفیان که بین  مردم، با نصّ امام پیشین از امام بعدی مطلع می‌شوند )

شــئون مختلــف ولــی تفکیــک کــرده و او را صرفــا یک مربــی معنوی و مرشــد عرفانی می‌داننــد، در منظومۀ 

یاســت و سرپرســتی تمام شــئون دینی و  معرفتــی ثقلیــن، امــام نه‌تنهــا رهبــر معنــوی و هادی باطنی، بلکه ر

دنیــوی جامعــه را عهــده‌دار بــوده و اطاعــت از او به‌طور مطلق واجب شــمرده شــده اســت )طوســی، 1985م: 

ص2(. از منظر حکمت الهی، میان نظام تشریع و تکوین هماهنگی برقرار است؛ بدین معنا که کسی که 

در عالم تشریع به‌عنوان امام مفترض الطاعة منصوب شده، در نظام تکوین نیز جایگاهی متناسب با این 

مقام دارد. براین‌اســاس، امام مرکز و محور هســتی و مدار نزول فیض و رحمت الهی بر عالمیان اســت. هر 
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نوع سیر و صعود به‌سوی کمال، تنها در پرتو توسل و تمسک به امام امکان‌پذیر است.1 نصوص وحیانی 

وْ بَقِيَتِ 
َ
کید دارند. به‌عنوان نمونــه، در روایت امام صادق؟ع؟ آمده اســت: »ل متعــددی بــر ایــن حقیقت تأ

هْلِهَا« )طبری، 1408ق: ص436(. همچنین امیرالمؤمنین 
َ
رْضُ بِأ

َ ْ
سَــاخَتِ الْأ

َ
ا ل  إِمَامٍ مِنَّ

َ
رْضُ يَوْمــا وَاحِــداً بِــا

َ ْ
الْأ

تُهُ« )ابن‌شهرآشوب، 1390، ج‏3: 75(.
َ
نَا وَسِیل

َ
ةَ« فرمود:»أ

َ
وَسِیل

ْ
یْهِ ال

َ
علی؟ع؟ در تفسیر آیۀ »وَابْتَغُوا إِل

در مباحث هستی‌شناسی، تفاوت مبنایی میان دیدگاه‌های صوفیه و ثقلین در این است که صوفیان 

بــر ایــن باورنــد کــه انســان می‌توانــد از طریــق اســتکمال نفــس و ارتقــای وجــودی، بــه ســاحت ربوبــی و مقام 

گاهی از اعیان ثابته، لاجرم از مقام ولایت برخوردار گردد. اما در نگرش  واحدیت و احدیت دست یابد و با آ

ثقلین، حق ولایت و سرپرســتی منحصراً به ذات اقدس الهی تعلق داشــته و او اســت که مطابق حکمت 

و مصلحــت خویــش، ایــن مقام را به برخی بندگان برگزیده تملیک و اعطا می‌کند؛ بدون آن‌که وجود ولی، 

آمیختگی یا سنخیتی با ذات حق تعالی داشته باشد )طباطبایی، 1378، ج6: 13(.

از جنبــۀ معرفت‌شناســی، در هــر عصــر یــک فــرد کــه عالم‌تریــن، حکیم‌تریــن و عاقل‌ترین انســان زمان 

کمیت  خویش است، از منصب امامت بهره‌مند شده و وظیفۀ هدایتگری، تعلیم و تربیت و همچنین حا

سیاســی را برعهــده دارد. هرگونــه معرفت و شــناخت نســبت به دیــن، تنها از طریق معرفی و شناســاندن او 

« نشــانگر این جایگاه  ُ ُ وَ بِنَا عُرفَِ الّلَّهَ ــدَهُ قَبِلَ عَنْكُمْ« و »بِنَــا عُبِــدَ الّلَّهَ میســر اســت. تعابیــری ماننــد: »مَنْ وَحَّ

، 1404، ج‏1: 61(. امام - که اعقل الناس است - با تکیه بر امور وجدانی و فطری انسان‌ها و  رفیع است )صفار

دُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ 
ْ
برانگیختن عقول آنان، تفکر و خردورزی را در وجودشان نهادینه ساخته است: »لِيَسْتَأ

عُقُول‏« )سید رضی، 1374: خطبه 1، ص43( و از ایشان می‌خواهد که مسیر هدایت را 
ْ
هُمْ دَفَائِنَ ال

َ
... وَ يُثِيرُوا ل

هِ عَلى‏ 
َ
ى اللّ

َ
ل دْعُوا �إِ

أَ
‏ � ل�ي �ي هِ سَ�ب لْ هذ�ِ بر پایۀ دلیل، برهان و بصیرت بپیمایند. چنان‌که در قرآن کریم آمده است: >�قُ

< )يوسف/108(. در مقابل، مطابق دیدگاه غالب صوفیان، اولیا نه از طریق استدلال و  عَ�ن�ي �بَ
ا وَ مَ�نِ ا�تَّ �نَ

أَ
رَة�ٍ � ص�ي �بَ

اقناع عقلانی، بلکه با القای مطالب و تصرف در ذهن و جان مرید، او را در مسیر سلوک به پیش می‌برند. 

« دانســته و در تلاش هســتند تا چراغ خــردورزی را در جان مریــد خاموش کرده  آنــان عقــل را »حجــاب اکبــر

، پیــروان خــود را با عنــوان »مرید« خطاب می‌کننــد و از او  و به‌جــای آن، خیــال و عشــق را بنشــانند. ازایــن‌رو

می‌خواهند که همچون »میت در برابر غسّال« تنها پذیرنده و تسلیم محض در برابر شیخ باشد.

برخــاف صوفیــان کــه در نظــام اســمای الهی، »اســم خدا« را تعین یافتــن ذات، با صفتــی از صفات او 

ة« )شیخ صدوق، 1404ق، من لا يحضره الفقيه، ج‏2: 613(.
َ
مَوْصُول

ْ
حْمَةُ ال 1. »وَ الرَّ
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دانسته و اولیا را مظاهر اسم جامع »الله« و برخوردار از تمامی اوصاف ذاتی و فعلی حق می‌پندارند، در نگاه 

ثقلیــن تمایــزی میــان اســمای کونی و حقــی خداوند قائل شــده‌اند و امامان را صرفاً اســمای کونی خداوند 

معرفی کرده‌اند. بدین معنا که آنان بزرگ‌ترین نشــانه‌ها و آیات الهی در میان مخلوقات هســتند. خداوند 

هٰا< )اعــراف/180(. امــام صــادق؟ع؟ دربارۀ  ادْعُوهُ �بِ حُسْ�ىٰن �فَ
ْ
ل

َ
سْمٰاءُ ا

�أَ
ْ
ل
َ
هِ ا متعــال در ســورۀ اعــراف می‌فرمایــد:>وَ للِّٰ

کلینی،   بِمَعْرفَِتِنَا« )
َ
عِبَادِ عَمَلاً إِلّا

ْ
ُ مِنَ اَل تِي لَا يَقْبَلُ اَلّلَّهَ

َّ
حُسْــنَى اَل

ْ
سْــمَاءُ اَل

َ ْ
ِ اَلْأ

این اســما می‌فرماید: »نَحْنُ وَ اَلّلَّهَ

1365، ج‏1: 144( 

3. تمایزهای وصفی

اوصاف و شئونی که نظام عقیدتی صوفیه برای ولی تعریف می‌کند، کاملاً با اوصاف و شئون ولی در نگاه 

ثقلین متفاوت، بلکه متعارض است.

اوصاف ولی در تصوف

 مرکزی در مفهوم ولایت صوفیه، بحث فناء فی الله و اتحاد حقیقی و ذاتی سالک با حقیقت و ذات 
ّ

دال

، ولی‌شناســی در نگاه صوفیه بدون نظر به مبانی خداشناســی آن‌ها ممکن نیســت.  حق اســت؛ ازاین‌رو

صوفیــان براســاس نظریــۀ وحــدت وجــود، قــول بــه عینیــت خالــق و مخلــوق را می‌پذیرنــد و بــا عبارت‌های 

مختلفی به یکی بودن هویت انسان کامل با خدا تصریح دارند )ابن‌عربی، 1370، ج‏1: 141(: »فمن عرف نفسه 

بهذة المعرفة فقد عرف ربه فإِنه على صورته خلقه، بل هو عين هويته و حقيقته« )همان، ص125(. در نگاه 

صوفیه، هر مقدار که انسان بیشتر در باطن غور و پیشرفت کند، به همان اندازه صفات و شئون حق تعالی 

را پیدا می‌کند تا مرحله‌ای که به فنای فعلی، صفاتی و در نهایت فنای در ذات الله می‌رسد )همان، ص92(. 

در ایــن مرحلــۀ ولــی، اوصــاف و شــئون خدایــی پیــدا می‌کنــد و هرچه را حضرت حق انجــام داده یا قادر بر 

انجامش اســت، برای ولی نیز برمی‌شــمارند )شبســتری: ۱۳۸۲: ص50(. صوفیان با اســتناد به نقل »العبودیة 

جوهرة کننها الربوبیة« بر این باورند که عبودیت انسان کامل به اتمام رسیده )قیصری، 1375: ص۳۳۸ـ۳۳۹( 

و به مرحلۀ ربوبیت و خدایی و عدم تناهی رســیده اســت )بقلی شــیرازی، 2008م، ج‏3: 172(. او از هویت و 

انانیت خود خارج شــده و در ذات و صفات خدا فانی گشــته اســت و اشــاره به انســان کامل، اشــاره به الله 

: ربوبیت )ابن‌عربی،  اســت )قیصــری، 1375: ص۳۳۸ـ۳۳۹(. بعضــی از اوصــاف و ویژگی‌هــای ولــی عبارتند از

1367، ج1: 406(، جامع حدیث و قدیم )ابن‌عربی، بی‌تا، ج1: 56(، وجوب وجود )همان، ج‏4: 147(، مظهر تمام 

 . ... اســما و صفــات الهــی )ابن‌عربــی، 1397: ص3(، علــت پیدایــش و بقــای عالم )ابن‌عربــی، 1370، ج1: 38( و
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، شهید مطهری آورده است: »در اين مكتب، انسان كامل در آخر عين خدا م‏ىشود؛ اصلاً انسان  ازاین‌رو

كامل حقيقى خودِ خدا است‏« )مطهری، بی‌تا: ص168(. سلطان محمد گنابادی می‌گوید: »صاحب ولایت 

گنابادی، 1384: ص15(. کلیه مطلقه را الله توان گفت؛ با این نظر و این لحاظ که فانی است« )

اوصاف ولی در تشیع

در مذهب تشــیع تبیین ولی‌شناســی مبتنی بر خداشناســی نیســت و اوصاف اولیا، رقیقه یا رشــحه‌ای از 

اوصاف الهی شمرده نمی‌شود. در نگاه ثقلین، مرز بین خالق و مخلوق هیچ‌گاه کم‌رنگ و محو نمی‌شود 

کلینی، 1365، ج1: 82(. اساساً مفهوم خلقت،  و رابطۀ خالق و مخلوقات، بینونت و عدم سنخیت است )

به معنای خلق لا من شیء )خلقت نه از چیزی(1 است؛ بدین معنا که خلق، هیچ ماده و صورتی در ذات 

الهی نداشته‌اند.

/53(خــدا و هــدف خلقــت او را همیــن عبودیــت و بندگــی می‌دانــد  کریــم، انســان را عبــد )زمر قــرآن 

يــات/56( و هــر نــوع اوج و حضیــض و صعــود و نــزول او را در همیــن چهارچــوب تعریــف می‌کند. به هر  )ذار

میــزان درجــۀ ســلوک و معنویــت انســان بیشــتر شــده و ارتقا یابــد، عبودیت و بندگــی در وی ازدیــاد و عمق 

می‌یابد نه این‌که صفات الوهی و ربوبی پیدا کند؛ چنین شئونی صرفاً دربارۀ خدا صدق می‌کند و سرایت 

دادن آن بــه مخلوقــات، غلــو لحــاظ می‌شــود. قرآن کریم، هنگام یادکرد از رســولان الهی و اشــاره به مقامات 

عالــی آن‌هــا، واژۀ »عبــد« و »عبادنــا« را بــه کار بــرده )ص/45( و در عالی‌تریــن درجه‌هــا و مراحــل و مقامات، 

حا�نَ  وْحى< )نجم/8(؛ >سُ�بْ
أَ
دِهِ ما � لى‌ عَ�بْ وْح‌ى �إِ

أَ
� ى‌ �فَ

َّ
دَل �تَ ا �فَ مَّ دَ�ن

ُ رسول الله؟ص؟ با خطاب »عبد« معرفی می‌شوند: >�ث

عُ  مِ�ي هُ هُوَ السَّ
�نَّ ا �إِ �ن ا�تِ �ي

آ
هُ مِ�نْ � رِ�يَ هُ لِ�نُ

َ
ا حَوْل �ن

ْ
ارَك �ي �ب ِ �ذ

َّ
صَى ال �قْ

�أَ
ْ
دِ ال مَسْ�جِ

ْ
ى ال

َ
ل حَرامِ �إِ

ْ
دِ ال مَسْ�جِ

ْ
لاً مِ�نَ ال �يْ

َ
دِهِ ل عَ�بْ سْرى‌ �بِ

أَ
�ي � ِ �ذ

َّ
ال

رُ< )اسراء/1(. صِ�ي �بَ
ْ
ال

بـارۀ خلقـت الهـی از تعبیر »لا مـن شـیء« بهـره برده‌اند. بر  1. شـش تـن از پیشـوایان معصـوم؟عهم؟ در چهـارده حدیـث مسـند و مرفـوع، در

پایـۀ مجموعۀ قراین متعـدد، صدور این تعبیر از حضرت فاطمـه زهرا؟عها؟ در خطبۀ فدکیه و نیز امیرمؤمنان علی؟ع؟ محرز اسـت. 

براین‌اسـاس، معنـای لفظـی و مفهـوم منطقـی این تعبیر مـورد توجـه محدثان، متکلمان و فیلسـوفان مسـلمان قـرار گرفته اسـت و از 

آن در بیان کیفیت خلقت الهی بهره برده‌اند. بنابر تحلیل سـخنان عالمان مسـلمان، تعبیر »لا من شـیء«، خلقت ابداعی و بدون 

یـدگار و ناهمانندی او  مـاده و صورت پیشـین را بـر پایۀ قدرت، مشـیت و حکمت خداوند تصویـر می‌کند و نشـان‌دهندۀ والایی آفر

با آفریدگان اسـت. گزارۀ حاصل از تعبیر »لا من شـیء«، موجبۀ محصله‌ای اسـت که متعلق محمول آن در قوۀ قضیۀ سالبه است. 

ینـش نـه از چیزی« به معنای هسـتی دادن به نیسـتی اسـت که تنهـا خداوند بـر این‌گونـه آفرینش توانا اسـت. این آمـوزه، انحصار  »آفر

ین در دو فرض »قدیم بودن ماده« و »خلقت از عدم« را می‌شکند و پاسخ‌گوی شبهات وارد بر اندیشه خلقت الهی خواهد بود  پندار

)سلطانی رنانی، 1397: ص169-190؛ ثقفی، 1410ق، الغارات، ج1: 171(.
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، 1401ق: ص۱۹۹( و بیانگر قطبیت )ســید رضی، ۱۳۷۴:  در تــراث روایــی، از امــام به کعبه تعبیر شــده )خزاز

خطبه 3، ص48( و مرکزیت امام در همۀ امور در میان مردمان است. اما مرکزیت بیان‌شده در مبانی شیعی، 

هرگز به معنای اتحاد خالق و مخلوق و یکی شدن ولی در خداوند نبوده و این قطبیت امام در بین خلق، 

صرفاً در دایرۀ بشریت می‌چرخد؛ ازاین‌رو معیار قاطع معصومان؟عهم؟، خداواره خوانده شدن و ادعاهایی 

از این دســت دربارۀ خودشــان بوده و شــیعیان خود را از این باور به‌شــدت نهی می‌کردند )مجلسی، 1403ق، 

ج25: 347(. حســن بــن جهــم نقــل می‌کنــد که مأمون بــه امام رضا؟ع؟ گفت: شــنیده‌ام گروهی دربارۀ شــما 

غلو می‌کنند و از حد دربارۀ شما تجاوز می‌کنند. امام رضا؟ع؟ با سند متصل از آبای مکرم خود از رسول 

الله؟ص؟ نقل می‌کند که ایشان فرمود: »هرکس برای انبیا مدعی خدایی یا برای ائمه این ادعا را کند یا مدعی 

یم« )شــیخ  نبــوت آن‌هــا شــود یــا بــرای غیــر ائمه؟عهم؟ مدعــی امامت گــردد، مــا در دنیــا و آخــرت از آن‌ها بیزار

صدوق، بی‌تا، ج‏2: 201(. 

بنابراین، ولایت در نگاه شیعی، بیانگر الهی بودن این مقام و بشری بودن صاحب مقام است و هرگز 

... در آن مطرح نیست. مفاهیمی نظیر اتحاد، یگانگی، فنا و

4. تمایزهای کارکردی

بــا مطالعــۀ در آثــار تصــوف، می‌تــوان کارکردهایــی را از منظــر آنــان دربارۀ ولی اســتخراج نمــود. موضوعی که 

کردهای شیعی ولایت بررسی نماییم، به وجه دیگری از تمایزات وجود در این مسئله پی  وقتی در کنار کا

می‌بریم.

جایگاه و کارکرد ولی در تصوف

تمــام آفرینــش و موجــودات در مکتــب ابن‌عربــی، براســاس نظــام اســما و صفــات الهــی شــکل گرفته‌انــد؛ 

به‌طــوری کــه بــدون توجــه به چیســتی و ســاختار اســما و صفــات در عرفان نظــری، هرگونه تحلیل و تبیین 

نامفهوم خواهد بود )لاهیجی، 1381: ص77(. هرکدام از موجودات، مظهر اسما و صفات الهی مثل رحمان، 

 » ... هستند. مطابق با نظام اسما و صفات الهی، نبوت مظهر اسم »ظاهر ، باطن، قیوم، مدبر و رحیم، ظاهر

و ولایت مظهر اســم »باطن« اســت. هرآنچه مربوط به امور ظاهری و اســمای ظاهری حق باشــد، از ســوی 

نبی به خلایق می‌رسد و هرچه مربوط با امور باطنی باشد ازجمله ارتباط بی‌واسطه با خدا، از رهگذر ولی 

انجام می‌شود )ابن‌عربی، 1375، ج1: 64(. ازاین‌رو ابن‌عربی معتقد است انبیا و رسولان نیز دارای مقام ولایت 

یافــت می‌کردنــد )ابن‌عربــی، 1367، ج1: 9(. کارکــردی  بوده‌انــد و از رهگــذر همیــن مقــام، حقایــق باطنــی را در
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که بعد از رســول الله؟ص؟ برای شــخص ولی تعریف می‌شــود، غالباً در امور باطنی و عرفانی اســت؛ اما در 

تشیع، تمام خصایص و شئون نبی مکرم اسلام؟ص؟ اعم از ظاهری و باطنی )غیر از نبوت( به ولی می‌رسد 

کسنزان، 1426ق، ج8: 198(. (

یخی، بحث ولایت صوفیانه، در فضای گفتمان فکری اهل‌سنت نضج و رشد یافته است  از نظر تار

و آن‌ها برای شــئون مختلفی که از رســول الله؟ص؟ به جانشــینان ایشــان رســیده اســت، تفکیک قائل شده و 

کمیت جامعــه را از یکدیگر منفــک کردند. ازاین‌رو صوفیــان میان مقامات  مرجعیــت دینــی، علمــی و حا

و مناصــب »قطبیــت«، »امامــت«، »نیابــت«، »خلافت ظاهری«، »خلافــت باطنی«، »امــارت و حکومت«، 

»ولایــت«، »وراثــت«، »اهل‌بیــت رســول؟عهم؟«، »آل‌بیــت رســول؟عهم؟« »ائمه«، »نیابــت« و »وصایت« تفکیک 

کرده و برای هرکدام از آن‌ها مصادیق متفاوتی را برمی‌شمارد )ابن‌عربی، بی‌تا، ج‏3: 136 و 137؛ ابن‌عربی، بی‌تا، 

ج‏4: 75 و ج‏2: 1 و 272(. به‌عنــوان نمونــه، ابن‌عربــی اشــاره می‌کنــد که گاهی اوقــات »امامت« و »قطبیت« در 

یک نفر جمع می‌شــود؛ چنان‌که دربارۀ شــیخین چنین اتفاقی افتاد: »گاهی قطب زمان خود امام اســت، 

مانند ابابکر و کسان دیگری در زمان خودش« )ابن‌عربی، بی‌تا، ج‏3: 173(. پس جانشین رسول الله؟ص؟ لزوماً 

خلیفــه و امــام مــردم در امور ظاهری نیســتند؛ چنان‌که ابن‌عربی تصریح دارد برخی خلفای رســول الله؟ص؟ 

، خلافت ظاهری ندارند )همان، ج‏2: 6(. مثل بایزید بسطامی و هارون رشید سبتی و اکثر اقطاب دیگر

برخی دیگر از صوفیان معتقدند بعد از رسول خدا؟ص؟ دو وادی ظاهر و باطن از یکدیگر تفکیک شد 

و خلفایــی مثــل ابوبکــر و عمــر وظیفه داشــتند در حیطۀ ظواهر عالم و حکومت بر ابدان مشــغول شــوند و 

حضرت علی؟ع؟ نیز باید در حیطۀ باطن و معنا فعال بوده و حکومت بر نفوس جهانیان را دنبال می‌کرد 

کســنزان، 1426ق، ج3: 432(. حال صوفیان معتقدند ما نیز جانشــین حضرت علی؟ع؟ در مســائل باطنی  (

هستیم و باید دستورات مربوط به اصلاح نفوس و تزکیه را به مردم بدهیم. حسن صالح‌علی‌شاه از اقطاب 

فرقۀ گنابادی می‎نویسد: 

علما دستور آداب و احکام ظاهری دینی را به مسلمانان می‌دهند و ما دستور پاکیزگی دل 

و اصلاح باطن را در راه جان و ملکوت ایمان و خداوند را به پیروان می‌دهیم و می‌گوییم که 

باید دستور و قوانین ظاهری اسلام را از آن‌ها گرفت، و آن‌ها باید دستور اصلاح باطن را از ما 

بگیرند )صالح‌علی‌شاه، 1380: ص51(.

این نگرش صوفیان به‌دلیل سابقۀ وجود مذهب تسنن در میان اقطاب آن‌ها و میل به جمع میان دو 

عقیدۀ شیعه و سنی شکل گرفت که برخی آن‌ها را »تسنن دوازده امامی« نامیده‌اند؛ چراکه هم به حکومت 
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شیخین مشروعیت می‌بخشید و هم حضرت علی؟ع؟ را وصی بدون فاصلۀ رسول خدا؟ص؟ می‌دانست؛ 

اما صرفاً در حیطۀ باطن و معنا.

ملاسلطان می‌نویسد:

بــدان کــه انبیا و اوصیا آن بزرگواران دو شــأن اســت که به یکی انذار خلــق می‌کنند و به دیگری 

راهنمایی خلق می‌کنند به‌ســوی آخرت به‌ســوی خدا ... لکن در انبیا شأن انذار غالب و شأن 

هدایــت مغلــوب و مســتور می‌باشــد و در اوصیــا )اولیــا( ... شــأن هدایــت غالب و شــأن انذار 

پنج ســال در خانه نشســت و دَر  مغلــوب. از ایــن جهــت حضــرت امیرالمؤمنین؟ع؟ بیســت‌و

دعوت ظاهره را بر روی خود بست و به دعوت باطنه مشغول گردید و دعوت ظاهره را به کسانی 

گنابادی، 1384: ص25(. واگذار فرمود که هیچ حقی در آن نداشتند؛ چون انذار از هرکس می‌شد )

همو در جای دیگر تصریح می‌کند:

چــون زمــان رحلــت آن حضــرت نزدیک رســید، علــوم میراثــی و موهوبات خاصۀ الهــی را به 

سردستۀ صوفیان علی عالی سپرد و آن حضرت را امر به دعوت ولایتی فرمود و دعوت عامۀ 

یرا مقصود از این دعوت، جمع نمودن عامۀ خلق بود در  نبوتی را بر آن حضرت ختم ننمود؛ ز

مشرع شرع خیرالانام و داخل گرداندن در تحت حکم اسلام و این کار از دیگران اگرچه باطل 

باشند، تواند صورت گیرد؛ چنان‌که از خلفا معروف است که بسیاری را به اسلام خواندند و 

گنابادی، 1379: ص128(. در تحت احکام نبوتی داخل نمودند )

جایگاه و کارکرد ولی در تشیع

در نگاه شــیعیان اثناعشــری، تمام شــئون رســول الله؟ص؟ اعم از مســائل باطنی و ولایت معنوی یا امامت 

و حکومت سیاســی و اجتماعی یا ولایت تشــریعی و تبیین دین و احکام و آداب شــریعت، به‌طور کامل 

به امیرالمؤمنین؟ع؟ و ســپس یازده فرزند ایشــان منتقل می‌شــود و جانشــین رســول الله؟ص؟ هم دارای مقام 

خلافت و امامت و حکومت بر جامعه می‌باشند و چنین نیست که خلیفه یا امام غیر از ولی باشد. تنها 

مقامــی کــه خلیفــۀ رســول الله؟ص؟ دارا نیســت، خــود شــأن نبــوت و نزول وحی اســت کــه در حدیث منزلت 

، امامــت و ولایــت دو شــأن و  به‌صراحــت از آن یــاد شــده اســت )طبرســی، 1421ق، ج۱: ۱۳۴(. بــه تعبیــر دیگــر

سِــمت برای امام‌اند که در عین تمایز مفهومی و احیانا ماهوی، مســاوقت خارجی دارند؛ به‌گونه‌ای که بر 

حسب ادبیات کلامی و روایی امامیه، هر امام امت، مولای امت است و هر مولای امت، امام امت است؛ 
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یارت  همان‌طور که هیچ غیر امامی، مولای امت نیست و هیچ غیر مولایی امام امت نیست. فرازهایی از ز

جامعۀ کبیره بخشی از جایگاه و کارکردهای ولی معصوم را به تصویر کشیده است:

ادِقُونَ  قُونَ الصَّ مُتَّ
ْ
بُونَ ال مُقَرَّ

ْ
مُونَ ال مُكَرَّ

ْ
مَعْصُومُونَ ال

ْ
ونَ ال مَهْدِيُّ

ْ
اشِدُونَ ال ةُ الرَّ ئِمَّ

َ ْ
كُمُ الْأ نَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
وَأ

نْصاراً لِدِينِهِ، 
َ
تِهِ، وَأ يَّ ىٰ بَرِ

َ
رْضِهِ، وَحُجَجاً عَل

َ
فاءَ فِي أ

َ
رَضِيَكُمْ خُل ... وَ ِ

مُطِيعُونَ لِِلّٰهّٰ
ْ
مُصْطَفُونَ، ال

ْ
ال

مِهِ؛ )شیخ صدوق، بی‌تا، ج2: 273(
ْ
وَحَفَظَةً لِسِرّهِِ، وَخَزَنَةً لِعِل

گواهــی می‌دهم که شــمایید پیشــوایان راهنما، راه‌یافته، معصوم، محتــرم و محبوب، مقرّب 

یــده، فرمانبــردار خــدا، قیام‌کننــده بــه فرمانــش، عمل‌کننــده بــه  ، برگز ، راســت‌گو پرهیــزگار

خواســته‌اش، دســت‌یافته به ســخاوت و بخشــندگی‌اش و شما را پســندید برای جانشینی 

در زمینــش و دلایــل محکمی بر مخلوقاتــش و یاورانی برای دینش و نگهبانانــی برای رازش و 

خزانه‌دارانی برای دانشــش و محل نگهداری برای حکمتش و مفســران وحی‌اش و پایه‌های 

گواهانــی بــر خلقــش و پرچم‌هایــی بــرای بندگانــش و مراکــز نــوری در  یگانه‌پرســتی‌اش و 

کشورهایش و راهنمایانی بر راهش هستید.

5. تمایزهای مصداقی

یکی دیگر از تمایزها و تفاوت‌های اندیشۀ ولایت در تصوف و تشیع، بحث در مصادیق و موارد است که 

کلمۀ »نوعیه« در اصطلاح »ولایت نوعیه« برای اشاره به همین مسئله ذکر می‌شود.

مصادیق ولی در تصوف 

صوفیان معتقدند مقام ولایت، جوهره و اصل مشترکی دارد که هر انسانی استعداد و ظرفیت دست یافتن 

بــه آن را دارد و ایــن مهــم هنگامــی رخ می‌دهــد کــه بــه مقــام فنــاء فــی الله یــا رفــع دوئیــت و دوگانگــی بــا حق 

رســیده باشــند. کســانی که این قوه را به فعلیت رســانده و مقام ولایت را چشــیده‌اند، با دیگر اولیا متحد 

یشه یک حقیقت هستند که از آن  می‌شوند. به عبارتی، تمام انسان‌های کامل و اولیا، به‌لحاظ اصل و ر

به »حقیقت محمدیه« تعبیر می‌شود )فناری، 2010م: ص338_339(؛ ولی بر حسب اقتضائات و زمان‌های 

متفــاوت، مظاهــر و تجلیــات متعــددی در صورت‌هــای پیامبران و اولیای معصــوم پیدا می‌کند )قیصری، 

1375ش: 128(. براین‌اساس، هیچ محدودیتی در تعداد اولیا، نَسب و ویژگی‌های آن‌ها و حتی مذهبشان 

یاضــت می‌تواند صاحب مقام »ولایت« شــود. این برداشــت را  وجــود نــدارد. هــر انســانی بــا تزکیــه، جهــد و ر

اصطلاحاً »ولایت نوعیه و اکتسابی« می‌نامند. واژۀ نوعیه، به این مسئله اشاره دارد که نوع انسان می‌تواند 
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کاشانی، بی‌تا: ص44(؛ در مقابل هبه و  بدین مقام برسد و واژۀ اکتسابی نیز به امکان کسب آن اشاره دارد )

تفضل است )مطهری، بی‌تا: ص199(. ابن‌عربی در فصوص الحکم تصریح دارد که ولایت هیچ‌گاه منقطع 

نمی‌شود: »الولاية لا تنقطع أبداً« )ابن‌عربی، 1370، ج1: 62( و در بحث تفاوت بین نبوت و ولایت در باب 303 

الفتوحات المکیة می‌گوید:

فالنبوة اختصاص من الّلَّهَ يختص بها »مَنْ يَشــاءُ مِنْ عِبادِهِ« و قد أغلق ذلك الباب و ختم 

برسول الّلَّهَ محمد؟ص؟ و الويلاة مكتسبة إلى يوم القيامة )ابن‌عربی، بی‌تا، ج‏3: 14(.

ابن‌عربــی در همیــن رابطــه می‌گویــد: »و الولي اســم باق لّلَّهَ تعالى، فهو لعبيــده تخلقاً و تحققاً و تعلقاً« 

)ابن‌عربی، 1370، ج1: 136(؛ چنان‌که قیصری نیز تصریح دارد، مقصود از تحقق و تعلق، همان مقام »فناء فی 

الله و بقاء بالله« است که انسان با دست یافتن به آن، همچون خداوند، صاحب مقام ولایت و عنوان ولی 

می‌شود )قیصری، 1375: ص838(.

مولوی سروده است:
ــا قـــيـــامـــت آزمــــايــــش دائــــــم اســــت‏پس به هر دورى ولــی‌اى قائم است ــ ت
ــی اســت ــام حــی قــائــم آن ولـ ــ خواه از نسل عمر خواه از علی استپــس ام
ــش رومهدی و هــادی وی اســت ای راهجو ــی هـــم نـــهـــان و هـــم نــشــســتــه پ

)مولوی، 1373: ص192(.

ابن‌عربــی در بیــان مصادیــق اقطــاب بعــد از رســول الله؟ص؟ بــه اشــخاصی نظیــر متوکل عباســی اشــاره 

می‌کند و می‌نویسد:

الأقطــاب المصطلــح علــى أن كيون لهم هذا الاســم مطلقا من غير إضافــة لا كيون منهم في 

الزمان إلا واحد و هو الغوث أيضا و هو من المقربين و هو سيد الجماعة في زمانه و منهم من 

كيون ظاهر الحكم و يحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام كأبي 

ية بن يزيد و عمر بن عبــد العزيز و المتوكل و  بكــر و عمــر و عثمــان و علي و الحســن و معاو

منهم من له الخلافة الباطنة خاصة و لا حكم له في الظاهر كأحمد بن هارون الرشيد السبتي 

كثر الأقطاب لا حكم لهم في الظاهر )ابن‌عربی، بی‌تا، ج‏2: 6(. و كأبي يزيد البسطامي و أ

مصادیق ولی در تشیع

در مقابل نظریۀ ولایت نوعیه و اکتسابی صوفیه، نظریۀ »ولایت شخصی و موهوبی« شیعه قرار دارد. شیعیان 

اثناعشــری از زمــان رســول خــدا؟ص؟ تــا روز قیامــت، تنهــا دوازده امــام و ولــی را مصــداق برتریــن و کامل‌ترین 
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گاه، حجت بن الحســن؟عج؟ اســت  انســان‌ها می‌داننــد کــه در عصــر غیبــت نیــز امــام حــی و حاضر و آ

)طوســی، 1411ق: ص۱۵۲(. این اشــخاص، برگزیدۀ خدا و منصوص از جانب رســول الله؟ص؟ هســتند و مردم 

، رسیدن به مقام ولایت حاصل جهد  نقشی در رسیدن به مقام ولایت و امامت نداشتند؛ به عبارت دیگر

و تلاش و سلوک آن‌ها در دنیا نبود، بلکه این تفضل الهی بود و خدا این مقام را به آن‌ها هبه کرده است 

و مردم نیز مکلف هستند آن‌ها را به این جایگاه و مقام بپذیرند. نه‌تنها کسی نمی‌تواند در مقام ولایت با 

آن‌ها شــریک شــود، بلکه هیچ‌کس نمی‌تواند حتی به مقام و جایگاه این افراد نزدیک شــود )شــیخ صدوق، 

1395، ج1: ۲۸۱(.

به روایت امام حسن؟ع؟، رسول خدا؟ص؟ فرمود: این امر )خلافت( را پس از من دوازده نفر امام مالک 

شــوند که نُه نفرشــان از صلب حســین هســتند و خداوند علم و فهم مرا به آن‌ها عنایت و مرحمت فرموده 

، در مذهب تشیع، مقام ولایت و امامت رختی است که بعد  ، 1401ق: ص166(. به عبارت دیگر است )خزاز

از رسول خدا؟ص؟ تا روز قیامت تنها بر تن دوازده نفر می‌نشیند و نه کمتر و بیشتر و نکتۀ مهم این تعداد، 

ک نبوده، بلکه این دوازده نفر در امیرالمؤمنین، امام حسن  مصادیقشان است؛ یعنی صرف دوازده نفر ملا

، مصادیق ولی در تشیع منحصرا  و امام حسین؟عهم؟ و نه نفر از فرزندان این امام معصوم تعین دارد؛ ازاین‌رو

در »دوازده فرد معین و معلوم« تعریف می‌شود.

6. تمایزها در ختم ولایت

بحث »ختم ولایت« و »مهدویت« در تصوف از دو جهت با نظر شــیعه متفاوت اســت؛ نخســت این‌که 

مهدویــت در تصــوف، نوعیــه اســت )مدرســی چهاردهــی، 1393ش: ص305(؛ یعنــی هرکــس بــه مقــام ولایــت و 

گنابــادی، 1379ش: ص150(. ملاعلــی گنابــادی در کتــاب  قطبیــت دســت یابــد، مهــدی زمــان خواهــد بــود )

صالحیه می‌نویسد: 

]عرفــا[ بــه اطوار معترف‌اند به مهدی و ظهــور آن در عالم جان، و مهدی نوعی و ظهور آن در 

گنابــادی، 1346ق:  عالــم امــکان و مهــدی نوعی و ظهور آن به ســلطنت و غلبه بر خصمان )

ص127(.

فخرالدیــن عراقــی، بر پایۀ اندیشــه ولایت و مهدویت نوعیه، پیر و شــیخ خــود یعنی بهاءالدین زکریای 

، این مقام با غوث دین، قطب، مرشد، افراد حیران،  مولتانی را خاتم اولیا و امام زمان می‌خواند که در نظر او

ندیم رحمان و صاحب حق یکسان است:
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كنيم ــح  ــري كو؟چــنــد اشــــــارات خــــود، ص غــوث ديـــن، قطب چــرخ ايــمــان 

كــجــا اســت؟ ــال  ــجـ ــور ذوالـ كــو؟مــطــلــع نـ ــدس فــيــض ســبــحــان  ــ مـــشـــرق ق

كـــو؟خــــــاتــــــم اولــــــــيــــــــا، امــــــــــــام زمـــــــان ــران  ــ ــيـ ــ ــد هــــــــزار حـ ــ مــــرشــــد صـ

ــق، بـــهـــاى عـــالـــم قــدس ــ كــــو؟صـــاحـــب ح زكـــــــريـــــــا، نـــــديـــــم رحــــــمــــــان 

ــان همه ــ ــر بـــگـــوش ج گـ ــه عــجــب  كــلــمــهچـ ــب ايـــــــن  ــ ــي آيـــــــد از ســـــر غــ

ــرور شــمــا بـــا مـــا اســت ــ ــالا اســتكــيــن دم آن س ــ ــت او ب ــ ــروز دس ــ ــ ــه ام ــ ــ زانك‌

)عراقی، 1375: ص116(.

در اشــعاری پیرامــون وحیــد الاولیــا از اقطــاب متأخــر طریقت ذهبیــه نیز لقب »حجة القائــم« که لقب 

اختصاصی حضرت مهدی؟عج؟ است را به او نسبت داده‌ و گفته‌اند زمین و زمان بر این عنوان وحید 

الاولیا شهادت می‌دهد:

ــروش‏ ــ ــ ــون س ــ ــ ــا چ ــ ــن ــ ــن اث ــ ــ ــروشهــــم در ای ــارت در خــ ــمــ ــام عــ ــ ــد از بـ ــ آمـ

ــود رطــب اللسانگــوش بــر بانگش چـو بــنــهــادم عیان‏ دیـــدم ایــن ذكـــرش ب

حجت‏ القـائـم وحید الاولیا

گفتم خــیــال مــن چنین‏ ــود  ــن طنینپــیــش خـ ــ ــن فــكــنــده ای در ســـمـــاخ مـ

ــوان، رســا ــ ــی كــــرد آن حــ ــگــى  ــان ــم وحــــیــــد الاولــــیــــابــــاز ب ــ ــائ ــ ــق ــ حـــجـــت ‏ال

ــم ــت ــخ ــى ری ــ ــگ ــ ــواب انگیختمبـــهـــر دفــــــع نـــفـــس رن ــ هــمــســر خـــود را ز خ

كن لیكن نیمه شب گوش  ــس عــجــب‏گفتم او را  گـــویـــد اذانــــــى بـ ــى  ــوذنـ مـ

كــنــون ایـــن راز سو گوبین چــه مــ‏ىگــویــد  و آنــچــه بــشــنــیــدى تـــو بـــا مـــن بـــاز 

كــامــد در خـــروش‏ ــم  ــودی ــا در ایـــن ب گوش‏م آن خروس و زن به بانگش داد 

ــدا ــادى خـ ــ ــنـ ــ ــد ایــــــن مـ ــ ــوی ــ گ ــت  ــفـ ــم وحــــیــــد الاولــــیــــاگـ ــ ــائ ــ ــق ــ حـــجـــت‏ ال

چشم خود بگشود و در بستر نشستیک تن از اطفال من از خواب جست

كه باز آمد خروس اندر خروش گوشچون  ــاى  كـــودک ز ســر تــا پ گفت آن 

ــوا ــوش‌نـ ــروس خـ ــ ــ ــا خ ــ ــره ب ــمـ ــم وحــــیــــد الاولــــیــــاگــفــت هـ ــ ــائ ــ ــق ــ حـــجـــت ‏ال

)وحید الاولیا تبریزی، 1373: ص44(.

ازایــن‌رو صوفیــان شــیعه معتقدنــد، کســانی کــه قطــب زمــان را درک کننــد، گویی حضــرت حجت بن 

الحســن؟عج؟ را درک کرده‌انــد: »اوليــاى الهــى و عرفــای بــالله نيازى به تشــرف ظاهرى خدمــت امام عصر 
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ارواحنــا فــداه ندارنــد، بلكــه نفــس آن‌هــا بــا ولىّ اعظــم عجــل الله فرجه معيــت و اتحــاد دارد« )طهرانــی، بی‌تا: 

ص65(. سلطان محمد گنابادی در کتاب مجمع السعادت می‌نویسد: »در بیان این‌که هرکسی بشناسد 

گنابادی، 1384: ص150(. امام خود را حاجت به انتظار ظهور حضرت قائم؟عج؟ او را نخواهد بود« )

دوم آن‌که در تصوف بین ختم ولایت و مهدویت تفاوت است و مشهور صوفیان معتقدند ختم الاولیا، 

شــخصی غیــر از مهــدی اســت: »اكثر عبارات ابن‌عربی صراحــت در اين دارد كه عيســى؟ع؟ داراى مقام 

ولايــت مطلــق اســت‏« )جهانگیــری، 1375: ص474(. ابن‌عربــی تصریــح دارد کــه خاتم ولایــت، همان مهدی 

؟ص؟ بوده؛ اما خاتم الاولیا،  ؟عج؟ از عترت و سلالۀ حسی پیامبر ؟عج؟ نیست؛ چون مهدی منتظر منتظر

از سلالۀ غیرحسی و معنوی آن حضرت است:

اســتحق أن كيــون لويلاتــه الخاصــة ختــم يواطــئ اســمه اســمه؟ص؟ و يحــوز خلقــه و مــا هو 

بالمهدي المسمى المعروف المنتظر فإن ذلك من سلالته و عترته و الختم ليس من سلالته 

الحسية و لكنه من سلالة أعراقه )ابن‌عربی، بی‌تا، ج2: 50(.

داوود قیصــری تصریــح می‌کنــد کــه خاتم اولیا، مهدی نیســت، بلکه حضرت عیســی؟ع؟ اســت که از 

؟ص؟ و از میان عرب ظاهر می‌شود: عجم ظاهر می‌شود؛ درصورتی‌که مهدی؟عج؟ از اولاد پیامبر

و لا ينبغــي أن يتوهــم أن المــراد بخاتــم الأوليــاء المهدى. فإن الشــيخ صرح بأنه عيســى و هو 

يظهر من العجم، و المهدى من أولاد النبي؟ص؟ و يظهر من العرب )قیصری، 1375: ص438(.

مقام ختم ولایت درحالی از چنین جایگاهی میان صوفیان برخوردار است که در نگاه شیعی، امامان 

تــا روز قیامــت، در ایــن دوازده نفــر منحصر هســتند و آخرین ولی و خاتم آن‌ها، حضرت حجة بن الحســن 

العســکری؟عج؟ بوده و کســی جز ایشــان، لیاقت و شــأنیت این برخورداری از جایگاه و مقام را ندارد. در 

؟عهم؟ در منابع حدیثی امامیه وجود دارد، در کتب اربعۀ حدیثی  همین راستا، روایات فراوان از ائمۀ اطهار

شیعه، ابوابی به همین موضوع اختصاص یافته است. به‌عنوان نمونه، کلینی در کافی بابی را به »بَابُ مَا 

یْهِم« اختصاص داده است. یا علمای امامیه آثار مستقلی را در این زمینه 
َ
صِّ عَل جَاءَ فِی الِِاثْنَیْ عَشَر وَ النَّ

نوشته و احادیث یادشده را جمع‌آوری کرده‌اند. کتاب كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر از خزاز 

رازی )متوفــای قــرن چهــارم( و کتــاب منتخــب الأثر فی الإمام الثانی عشــر اثر آیــت‌الله صافی گلپایگانی؟رح؟ 

، در دیگر احادیث اهل‌بیت؟عهم؟ نیز بارها آمده اســت. به‌عنوان  ازجملۀ این آثار اســت. مضمون مورد ذکر

مثال، می‌توان به فرازهایی از حدیث غدیر که دربارۀ حضرتش است، اشاره نمود:
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مُنْتَقِمُ مِنَ الظّالِمینَ، 
ْ
هُ ال لا إِنَّ

َ
ینِ، أ ی الدِّ

َ
هُ الظّاهِرُ عَل لا إِنَّ

َ
مَهْدِی، أ

ْ
قائِمَ ال

ْ
ا ال ئِمَةِ مِنَّ

َ ْ
لا إِنَّ خاتَمَ الْأ

َ
أ

مُدْرکُِ 
ْ
هُ ال لاإِنَّ

َ
رْکِ وَهادیها، أ هْلِ الشِّ

َ
ةٍ مِنْ أ

َ
هُ غالِبُ کُلِّ قَبیل لا إِنَّ

َ
حُصُونِ وَهادِمُها، أ

ْ
هُ فاتِحُ ال لا إِنَّ

َ
أ

 ذی 
َ

هُ یَسِمُ کُلّ لا إِنَّ
َ
غَرّافُ مِنْ بَحْرٍ عَمیقٍ، أ

ْ
هُ ال لا إِنَّ

َ
هُ النّاصِرُ لِدینِ الله، أ لا إِنَّ

َ
بِکُلِّ ثارٍ لِاوْلِیاءِالله، أ

 ذی جَهْلٍ بِجَهْلِهِ )طبرسی، 1421ق، ج۱: ۵۵(. 
َ

فَضْلٍ بِفَضْلِهِ وَ کُلّ

تعییــن و مشــخص بــودن حضــرت به‌عنوان فرزند امام عســکری؟ع؟ نیــز جزو موضوعاتی اســت که در 

احادیث، بارها به آن اشــاره شــده اســت )شــیخ صدوق، 1395، ج۲: ۶۴۸(. به‌عنوان مثال، نقل شــده است که 

؟ع؟ نيز با ما بود و گفت: از آن حضرت  عل‌ى بن اب‌ىحمزه گويد: من با ابوبصير بودم و غلامى از آن امام باقر

شــنيدم كــه م‌ىفرمــود: دوازده تــن از مــا را فرشــتگان حديــث مك‌ىننــد، هفتمين نفر پــس از مــن فرزندم قائم 

؟ع؟ همين سخن را چهل  اســت، پس ابوبصير برخاســت و گفت: گواهى م‌ىدهم كه من شــنيدم امام باقر

سال پيش فرمود )طوسی، 1411ق، ج۱: ۹۶(.

بنابراین، برخلاف باور صوفیان در نگاه شیعه، ولایت و امامت به‌واسطۀ امام زمان ختم شده و احدی 

، مقولــۀ اکتســابی بــودن و نوعــی بودن  بعــد از ایشــان دارای چنیــن مقــام و جایگاهــی نخواهــد بــود؛ ازایــن‌رو

مهدویت، کاملاً مردود و با مبانی شیعه غریبه است.

تشابهات ولایت صوفیه با شیعه
برخی پژوهشگران بر این باورند که اصطلاح »ولی« و »ولایت« در گفتمان تصوف و تشیع، تقریباً موردی از 

اشتراک لفظی است؛ بدین معنا که اگرچه این دو جریان از واژگان مشابهی استفاده می‌کنند، اما مفاهیم 

یف ارائه‌شده از ولایت در این دو دستگاه فکری، تفاوت‌های بنیادینی دارد. این اختلافات چنان  و تعار

گسترده است که به نظر می‌رسد اشتراک میان آن‌ها صرفاً در سطح لفظ و زبان باقی مانده است. با توجه 

به تمایزهای بنیادین مفهوم ولی در تصوف و تشیع، این دیدگاه قابل دفاع به نظر می‌رسد که شباهت‌های 

موجــود در آمــوزۀ ولایــت میــان ایــن دو مکتــب، عمدتــا بــه برخــی فروعــات و جنبه‌های حاشــیه‌ای محدود 

می‌شــود. برای نمونه، مقاماتی که صوفیان برای اولیا قائل هســتند، در برخی موارد با دیدگاه شــیعه تطابق 

دارد؛ مقاماتی نظیر عصمت، علم، قدرت بر معجزه و ولایت تکوینی و تشریعی. صوفیان نیز انسان کامل 

را به‌عنوان خلیفۀ خداوند و مظهر اسمای علیم و قدیر الهی معرفی می‌کنند و بر این باورند که گسترۀ علم 

او نامحدود است؛ هیچ حجابی برای او معنا ندارد )شاه نعمت‌الله ولی، 1392، ج۲: ۹۵۲( و هرآنچه خداوند 

بداند و بتواند انجام دهد، او نیز قادر به انجام آن است و در تمامی اعمالش معصوم می‌باشد )قیصری، 
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1375: ص134؛ نســفی، 1379: ص۲۳۲؛ قیصــری، 1375: ص227؛ ابن‌ترکــه، 1355: ص245(. بااین‌حــال، می‌تــوان 

چنین استنباط کرد که صوفیان قالب و اصل مفهوم ولایت را از آموزه‌های شیعه اقتباس کرده‌اند؛ اما با وارد 

کردن مبانی و عناصری مانند اکتسابی بودن ولایت، فناء فی ‌الله و اعتقاد به یگانگی و اتحاد، این مفهوم 

را به‌گونه‌ای تغییر داده‌اند که با مبانی فکری خود سازگار شود. این تغییرات در نهایت باعث شده است 

که ولایت در اندیشۀ شیعی دستخوش تفسیرها و تحریفاتی از سوی صوفیه شود. 

نتیجه‌گیری
مقایســۀ هرکدام از تعالیم و آموزه‌های فرعی و روبنایی در مکاتب مختلف، بدون نظر به مبانی و اصول 

بینشــی آن‌ها، از نظر روشــی صحیح نیســت و به نتیجۀ مطلوبی منتهی نمی‌شــود و انســان را در مغالطه و 

جدل‌های بی‌شمار گرفتار می‌کند. در موضوع این پژوهش، برای مقایسۀ آموزۀ ولایت در تصوف و تشیع، 

این آموزه مبتنی بر مبانی جهان‌شناسی و خداشناسی صوفیه مورد مطالعه قرار گرفت و به این مهم دست 

یافت که آموزۀ ولایت در تصوف، جزئی از نظام هستی‌شناسی عرفانی قلمداد می‌شود که ولایت عرفانی 

تنها در همین ساختار و چهارچوب نظری معنای محصلی پیدا می‌کند و ازاین‌رو اندیشۀ ولایت صوفیانه، 

در پارادایــم نظریــۀ وحــدت وجــود و موجــود و مبانــی وجودشناســی عرفانــی، معنا و بنیــادی کاملاً متفاوت 

نســبت به نگاه شــیعه پیدا می‌کند. در این پژوهش نگارندگان در اســتقرای وجوه تمایز ولایت در تصوف 

و تشــیع، بــه شــش محــور اصلــی اشــاره کردنــد؛ یعنــی تمایزهایی کــه در اصل مفهوم و معنــای ولایت دیده 

می‌شــود و تمایزهایــی کــه در مبانــی و اصــول، اوصــاف، کارکردها و مصادیق ولایت صوفیه با شــیعه وجود 

دارد و در نهایت به تمایز در مسئلۀ ختم ولایت یا مهدویت نیز پرداخت. با بررسی و تأمل در این موارد، 

به‌خوبی می‌توان به فاصله و تفاوت نظریۀ ولایت در تصوف با آنچه شیعیان بدان باور دارند دست یافت. 

این تفاوت به‌حدی عمیق است که می‌توان بحث ولایت در تصوف و تشیع را صرفاً مشترک لفظی عنوان 

کرد؛ اما آیا تمایزهای اندیشۀ ولایت در تصوف و تشیع، صرفاً به همین شش مورد محدود است یا می‌توان 

با بررسی تفصیلی و تدقیق در مبانی هرکدام از این دو جریان، به نکته‌های بیشتری نیز دست پیدا کرد؟ یا 

این سؤال که چگونه و چرا صوفیان ویژگی‌هایی مانند عصمت و علم لدنی را برای اقطاب خود به رعایت 

گرفته‌اند و دراویش را با عنوان انسان کامل بر جای ائمه؟عهم؟ نشانده‌اند؟ این‌ها پرسش‌هایی است که باید 

در پژوهش‌های دیگر به آن پاسخ داد.
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